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علي عامري مهابادي 

توانيم به سه عامل اشاره آنيم آه در  مي.  اي گسترش يافته  جهش آرده است العاده شكل خارق ي فيلم به هاي اخير نگره در سال
هاي نامتجانس در چارچوب  پيشرفت:  ها را برجسته آنيم  بخواهيم اهميت يا استقلال آناند، بدون آن آه اين پيشرفت نقش داشته

ي عوامل  نتيجه.  گري ي فزاينده نسبت به مسائل نظري و آلي دلالت   دغدغه گذاري عظيم آموزشي  سرمايه عملكرد سينمايي
ه ِ مهم   دهد، در اغلب مباحث فرهنگي ا توسعه ميي تحليلي خاص خود ر ي فيلم عرصه ي فوق اين است آه گرچه نگره پيچي

در اين روند مشارآت فعالي داشته و ما از طريق اسكرين ي  نشريه.  هاي اخير نقش بيشتري ايفا آرده است ِ سال محوري
.  پردازيم ب1970ي  در دههاسكرين توانيم به درك انگيزه و مسير آار   مي ، يعني رئاليسم هاي مهم بحث بررسي يكي از عرصه

مسائل رئاليسم .  هاي مهم عصر ما است  بلكه يكي از پرسش شناختي نيست برشت گفته است آه رئاليسم صرفاً مبحثي زيبايي
هايي آه در  شود و شايد هيچ موضوعي تا اين حد آانون توجه بسياري از پيشرفت شكلي دقيق و مهم در سينما مطرح مي به

. ي فيلم رخ داده نبوده باش نگره

، اهميت دارد بدانيم آه اين حاآميت از هنگام پيدايش فيلم ايجاد  ِ حاآم بر فيلم رئاليسم بوده و هست شناسي اگر بگوييم آه زيبايي
هاي ايدئولوژيك شكل  اي از گزينش  امكاناتي آه با مجموعه ي فراواني داشت فيلم در هنگام ابداع هنوز امكانات بالقوه. نشد
اي را دريابيم آه در آن رئاليسم در  اما اگر عرصه. ي ايدئولوژي نقش مهمي دارد ي اين بستار در مطالعه گرفت و شيوه مي

يرد،  شود و پس از آن آه توليد فيلم در سراسر جهان تحت حاآميت هاليوود قرار مي فيلم پس از پيشرفت صدا حاآم مي
در .  ِ حاآم شده است شناسي  جنگ جهاني تبديل به زيباييشود آه رئاليسم از هنگام دومين همچنان اين موضوع مطرح مي

ها معطوف به  ي آوشش ِ ايتاليا، همه شود يا در سينماي نئورئاليسم هاليوود جايي آه رئاليسم تقريباً به هر بهايي خريده مي
ِ  تقابل. شود  بديهي فرض ميي بازنمايان در هر دو سينما امكان اين رابطه.  بازنمايي واقعيت در تأثيرگذارترين شكل آن است

ي اصيل بين فيلم و  ، رابطه جايي آه بازنمايي آامل;  ي سبك است با هاليوود از جنبه)  سينما حقيقتاحتمالي سينما وريته 
 بود آه به يافتن عملكردهايي پرداختيم آه اعتبار 1960ي  تازه در دهه. شود واقعيت با تنظيم و دخالت آگاهانه منحرف مي

هاي گدار در چارچوب سنت اروپايي و به يمن نئورئاليسم و خصوصاً  فيلم. برند ي بازنمايانه را زير سؤال مي طهراب
شود مورد توجه قرار  ي چيزي را آه بازنمايي مي اند آه روندهاي بازنمايي و مسئله  به بررسي هنر سينما پرداخته روسليني

ِ  هاي نظري سازي اين امكان را فراهم آورد تا شماري از دغدغه ترِ فيلم ِ ارزان لوژي، در آمريكا پيشرفت تكنو زمان هم. اند داده
تواند شاخصي براي اين پيشرفت باشد، اما اگر اين  نام وارهول مي. ِ آمريكايي در فيلم آاربرد عملي بيابند ِ مدرن نقاشي

ها اهميتي ثانوي داشته  غالباً  اي نظري پيرامون آنه عملكردها را بتوان خارج از هر نوع مسائل بازنمايي تبيين آرد، بحث
در عين حال رئاليسم .  ي رئاليسم بوده است هاي مسئله ترين عواملي آه در اين عقب ماندگي نقش داشته دشواري يكي از مهم

نماهاي ديگر وام ، سينمايي آه اگر در آن بسياري از ترفندها و تأثيرهاي سي سنتي نيروي حاآم بر سينماي تجاري بوده است
را تعقيب يا غول هايي چون  هاي اصلي فيلم راهبردها و روالهاي آمريكايي  ديوارنوشتهيا نشويل هايي چون  گرفته شود، فيلم

ساز است و اين ميراثي است از  نهايتاً رئاليسم در چارچوب سنت نظري و سياسي مارآسيسم همواره مسئله. آنند بازسازي مي
ين.  يافته بود1930ي  ر شوروي دههنقش  اهميتي آه  هاي سينما  ترتيب پرهيز از اين اصطلاح در هريك از عرصه ب

. دشوار است و در واقع بررسي دقيق آن و نتايجش اهميت حياتي دارد

  باوري  رئاليسم و تجربه

ار بايد با اين تفكر آه   مخالفت >واند بر سينما حاآم باشدت ، پس رئاليسم نمي چون سينماي هاليوود رئاليستي نيست<در آغاز 
ها و  ، براي اين آه فيلمي رئاليستي باشد بايد شخصيت ترين منتقدان رئاليست ، يكي از بزرگ بنابر معيار آندره بازن.  آنيم

هاي هاليوود قادر به  توان استدلال آرد آه اغلب فيلم مي. رويداد خود را در شرايط مشخص اجتماعي و تاريخي قرار دهد
وضوح شكل  شمرد، بيشتر به هايي آه بازن براي رئاليسم برمي اند، اما ويژگي انجام اين آار نيستند، بنابراين غير رئاليستي

تواند متكي بر  ها صرفاً مي معيار بازن براي تمايزِ فيلم. شود مرتبط است آه در چارچوب عملكرد سينمايي هاليوود تكثير مي
ها گرايش به فروپاشي هاليوود و سينماي نئورئاليسم دارند،  توان گفت آه گرچه اين تناقض مي. هاي غير سينمايي باشد دغدغه



تن او را جدا و چنان تبيين آرد آه  توان مجموعه شود آه مي در خوانش بازن تفاوتي ديده مي اي از عناصر نامنسجم در 
هاي ارزشي بازن در  توان داوري ترتيب آه مي بدين. (ورداي از سينماي هاليوود پديد آ تمايزهايي بين نئورئاليسم و بخش عمده

، همچون ديگر  از نظر بازن.) ي بازنمايي او حفظ آرد مورد سينماي ايتالياي پس از جنگ را بدون تعهد به نگره
شناختي  ر زيبايي بلكه بازنمايي واقعيتي است آه با استفاده از ابزا ، مسئله نه صرفاً بازنمايي واقعيت پردازان رئاليست نگره
در خدمت يا <اي ممكن است  نويسد آه چنين استفاده بازن در بحث راجع به استفاده از قاعده در سينما مي. شود تر مي واقعي

... آند، افزايش دهد يا خنثي آند  ممكن است آارآيي عناصر واقعيتي را آه دوربين ثبت مي. عدم خدمت به رئاليسم باشد
.  مراتبي آنيم بندي و نه لزوماً سلسله آنند، طبقه نمايي را براساس آارآردشان در واقعيتي آه بازنمايي ميهاي سي توانيم سبك مي

اين > .پس هر نظام بياني يا هر روند روايي را آه گرايش به نماياندن واقعيت بيشتري بر پرده دارد، رئاليستي خواهيم ناميد
مدتاً نه آمّي بلكه آيفي است و حيط از نظر . شود ي بازنمايي ثبت مي آند آه در آن جوهر ابژه اي را ارزيابي مي هارزيابي 

ِ  شمولي بينش روسليني از حيث جهان. شود ي نوعي انسجام درك مي منزله ، به شمولي و تماميت بازن اين جوهر از طريق جهان
  : آند شود آه بازنمايي مي واقعيتي ارزيابي مي
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، روسليني  عكس توان نئورئاليسم را تا حد مستندگرايي عيني تقليل داد بلكه آام به آه ميدهد  شمولي نشان نمي اين جهان
هاي آثارش بلكه عشق به واقعيت  نه صرفاً عشق به شخصيت>  ميزانسن<ي  ي او درباره دوست دارد آه بگويد مبناي انديشه

.  شود آه آن واقعيت متحدشان ساخته است دقيقاً همين عشق مانع جداساختن چيزي شخصيت و دآور مي.  موجود است
. شود، بلكه نگرشي ذهني را مد نظر دارد نئورئاليسم با نفي موضعي نسبت به جهان و با نفي داوري در مورد آن تعريف نمي

او و نه يابد، اما با تمامي آگاهي  همواره به واقعيتي توجه دارد آه از طريق نگاه هنرمند نگريسته  در آگاهي وي انكسار مي
  . گيرد اي شكل مي خرد، شور يا اعتقادش و البته با عناصر جداشده

.  يابي است تر از چيزي است آه صرفاً با ثبت قابل دست شود آه واقعي ماهيت اصلي فعاليت هنري تبديل به نمايش واقعيتي مي
تر از واقعيت پديد  نرمند واقعيتي واقعيهگيرد  ها را دربر مي آه مفهوم بازن آن>  واقعيت<و >  واقعي<بازي با مفاهيم 

گرايي را نه در تقابل  ِ تجربه ي خاص ، مؤلفهخوانش سرمايه لويي آلتوسر در .  گرايي است ي اصلي تجربه نيز مؤلفه) ميآورد
)  داردگرايي بر اين مفهوم تكيه مسلماً تجربهشود  ي امري متقدم فرض مي منزله سوژه و ابژه آه براي آسب هر شناختي به
آل روند <: نويسد آلتوسر مي. شود ي آن شناخت حاصل مي آند آه توسط ابژه بلكه عمدتاً در شناختي توصيف مي

، برخورداري سوژه  ي واقعي ِ جوهرِ ابژه انتزاع. ي شناخت در عملكردي از سوژه نهفته است آه انتزاع نام دارد باورانه تجربه
  > .از چيزي است آه شناخت نام دارد

گرايي بر دو مفهوم واقعي  نهايتاً دو مفهوم ابژه تكيه دارد و اين بازي روند مذآور را هنگام  ين ترتيب آل مفهوم تجربهبد
ساز از آن  ِ فيلم تر بازنمايي بازن نيز آارش را با واقعيت زندگي روزمره آغاز  با واقعيت عظيم. آند شناخت سرآوب مي

براساس اين توضيح . ند را وارد مي> تر اين واقعيت عظيم< پنهان سازد، روندي است آه بايد>  مؤلف<آنچه . بخشد پايان مي
ترتيب از نظر بازن هرنوع تصور از روندي آه  بدين. در آن جا حضور دارد و منتظر است آه ديده شود> تر واقعيت عظيم<

اين موضوع . دهنده ايجاد آند بايد حذف شود يلگيرد به جاي آن آه آنها را در حكم عناصري تشك سوژه و ابژه را به بازي مي
  : شود وضوح بيان مي ي دسيكا بهدزد دوچرخه در بحث راجع به 

احصل روند ديالكتيكي  ناپديد شدن ميزان ي غلبه بر سبك بازيگري است طور آه ناپديد شدن بازيگر نتيجه همان ِ سبك  سن نيز 
دون آن آه آارگردان بخواهد با استفاده از زواياي خاص يا جاي خاص دوربين خودي خود و ب اگر اين رويداد به.  روايت است

دهد تا از طبيعتي  شفافيتي آه به هنر اجازه مي;  ايم توانيم بگوييم آه به شفافيتي آامل نزديك شده آن را حذف آند آافي باشد، مي
.  پرده بردارد آه نهايتاً شبيه به آن است

شود آه استقلال  ها باعث حضور سوژه و ابژه در روندي مي  به حداقل رساند، زيرا اين دخالتهاي سوژه را بايد آل دخالت
بازن . گيرد در اين است آه آام بدون روند سينمايي شكل ميدزد دوچرخه موفقيت . سازد ها را نابود مي آامل و زماني آن

بنابر .  سني در آار نيست  ميزان ديگر بازيگر، داستان.  هاي سينماي ناب است يكي از نخستين نمونهدزد دوچرخه : نويسد مي
ي اصلي سينما آشكارسازي واقعيت است و تمام وسايل  وظيفه> .  ديگر سينمايي نيست شناسي واقعيت توهم زيبايي

،  جربه آردهترتيب ما نيز مانند هنرمندي آه پيش از ما ت بدين. روند سازي خود به آار مي شناختي صرفاً براي خنثي زيبايي
  . دهد صورت آامل نمايش مي گذرانيم آه واقعيت خود را به اي را از سر مي لحظه

  تناقض و امر واقعي 

اي از  آند، بلكه فيلم با مجموعه سازي آشكار نمي ي شفاف من برخلاف اين تحليل سنتي دليل ميآورم آه فيلم واقعيت را در لحظه
تأآيد بر توليد بايد . آه واقعيتي خاص را پديد ميآورد) شود به سوژه و ابژه داده ميدر مواضعي آه گيرد  ها شكل مي گفتمان



. هيچ گفتماني وجود ندارد آه واقعيتي خاص پديد آورد. ، باشد ، يعني تناقض توأم با يكي از اصطلاحات مهم مارآسيستي
تر در مورد آن بحث  باوري است آه پيش تجربهگرايي است آه مكمل همان  ي آرمان معناي سقوط به ورطه پذيرفتن اين امر به

شايد در متن . شود پردازد آه با عملكردهاي خاصي دگرگون مي هاي متناقض مي اي از گفتمان تحليل فيلم به مجموعه.  آرديم
هاي مستن با  ماغلب فيل. شوند هاي متفاوتي تبيين مي متفاوتي از واقعيت وجود داشته باشد آه با هم به روش>  هاي ديدگاه<فيلم 

هاي شفاهي آه  از سوي ديگر در فيلم داستاني آلاسيك تقابلي مهم بين گفتمان. پيوندند تأويل آلامي راوي تصاوير را به هم مي
تماشاگر براي . سازد شايد اشتباه گرفته شوند و گفتمان بصري وجود دارد آه ضامن حقيقت است و همه چيز را آشكار مي

ي  توان با ملاحظه اين وضعيت را مي. شود يد در موضعي قرار گيرد آه در آن تصوير، اصل قلمداد ميايجاد چنين تقابلي با
باد در فيلمي مانند .  است> پرهيز از تعيين جايگاه براي تماشاگر<  شان دهنده ها درك آرد آه اصل شكل گروه سومي از فيلم

ترتيب آنچه  بدين. يرند ها و تصاوير سياسي آنار هم قرار مي اي از گفتمان ، مجموعه ي گروه ديگا ورتوف ، ساختهشرق 
هاي مستندِ معمول بر  دانن و برخلاف فيلم ي سياسي درست مي سازان از جنبه گويد، همان است آه فيلم صداي زن دوم فيلم مي

رد، امكان توان  ها را نمي يك از اين گفتمان هيچ. آنند شود و تصاوير آن را داوري نمي تصوير حاآم نمي بدون ديگري خوانش 
اين . ايجاد تنوع وجود ندارد  هيچ تطابقي بين صدا و تصوير نيست آه تماشاگر را قادر سازد تا پا به قلمرو حقيقت بگذارد

ها  جواري اين هم. آند جدايي صدا و تصوير توجه را معطوف به موقعيت تماشاگر در سينما و نيز موقعيت سياسي او مي
ها ايجاد  اي از موقعيت رواقع مجموعه. گيرند سازد آه رو در روي او قرار مي هايي آگاه مي  دائماً از گفتمانتماشاگر را

ه اجازه نمي مي ها از روند تبيين غافل شود، دنيايي آه در آن تنها فعاليت  دهند تا با ورود به دنياي تطابق شود آه به بينن
.   حقيقت است، تطبيق دادن يك گفتمان با قلمرو ضروري
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فرد به جاي آن آه تعريفي دقيق ارائه .  با دقت آافي تعريف نشده است>  گفتمان فيلميك<شايد با اين مخالفت مواجه شويم آه 
حداقل از رنسانس به بعد، گفتمان در چارچوب مطالعات زباني . ي آارآردهاي اين اصطلاح اشاره آند دهد، بايد به دامنه

شناس سعي در تعريف و تبيين آن دارد،  گرا آه زبان هاي شكل ي اشاره به تغييرِ مسيرِ توجه از تقابلاصطلاحي بوده است برا
، از مفهوم زبان  گوييم سخن مي>  گفتمان<وقتي از . وگو مرتبط شوند ي گفت را با سوژه هاي شكل اي آه اين تقابل گونه به
لالت اي از تقابل ي مجموعه منزله به ست هاي   تا در  شويم جدا مي) واحد زباني سوسورگو است  ي سخن قل از سوژهگرا آه 

مند  ي ديالكتيكي بين گوينده و زباني علاقه ما در گفتمان به رابطه.  گو تأآيد آنيم ي سخن چارچوب بيان بر موضع سوژه
گويي به خودي خود اين  سخنزمان آنش  با وجود اين شايد هم. دهد شويم آه همواره موضعي در اختيار گوينده قرار مي مي

ها  توان آن ها و تصاويري است آه مي معناي نوعي تلفيق واژه اين موضوع در اصطلاحات سينمايي به. موضع را جابه جا آند
اميدوارم بتوانم انواع عناصري را آشكار سازم آه متعاقباً در بررسي .  هاي مختلف بيننده متفاوت ساخت ي جايگاه را از جنبه

ساز از گفتماني آشكار براي  ي فيلم توان گفت آه مسئله نه استفاده فع مي.  دهم ها را نشان مي تلفيق آنهاي آمريكايي  شتهديوارن
ي دخالت  منزله در عوض بايد توليد فيلم را به. آند نمايش امر واقع است  نه ابداع گفتماني توسط او آه امر واقع را ايجاد مي

هاي آمريكايي  ديوارنوشتهام  در  اين عملكرد آه آن را رئاليسم آلاسيك ناميده. ني گفتمان استنباط آرددر آار، عملكرد دگرگو
ي آن  شان با يك گفتمان غالب است آه سيطره هاي متفاوت از طريق رابطه سازي گفتمان آن را تحليل خواهم آرد، شامل همگن
هاي  شود مرتبط با گرايش سازي مي آه چنين عملكردي شامل همگناين واقعيت . شود با امنيت و شفافيت تصوير ضمانت مي

هدف من از نگارش اين مقاله نشان دادن اين موضوع است آه چگونه .  ايدئولوژيك و سياسي  نه هنجاربخش است
فعلاً،  در . اند، تأثيرهاي سياسي خاصي دارند ي متن فيلميك دهنده هاي شكل عملكردهايي آه مبيّن عناصر مختلف در گفتمان

اي مواضع متناقض سوژه همراه با مواضعي آه از طريق  توان گفت آه در هر لحظه تضاد با تأآيد رئاليستي سنتي مي
. دهند شود، واقعيت وضعيت اجتماعي را شكل مي شناختي قابل دسترس مي عملكردهاي غير زبان

انسجام و تماميت ديد هنرمند آخرين معيار واقعيت .  داردهمين تناقض است آه بازن آرزو دارد آن را به هر بهايي مخفي نگه
گري توجه را به اين موضوع جلب  اين روشن. شوند گري آامل با يكديگر مواجه مي را فراهم ميآورد سوژه و ابژه با روشن

يل عملكردهاي سينماي همين جاست آه بايد به تحل.  ما در سينما بايد نگاه آنيم. ي بصري دارد ، جنبه آند آه ايجاد رابطه مي
.  ي ديد آامل براي بيننده است ي تمايزبخش اين عملكردها ايجاد يك نقطه رئاليست آلاسيك بپردازيم زيرا مؤلفه

  ي ديد و نگاه  نقطه

  از نظر لاآان. دهد آه ارتباط فراواني با هر نوع تلاش براي درك واقعيت فيلم دارد ارائه مي>  ديدن<ژاك لاآان تحليلي از 
 آمالي است آه  ي خيالي ي اين رابطه مشخصه. دهد ي خيالي فرد با جهان ارائه مي ديدن مبنايي خصوصاً ممتاز براي رابطه

امر خيالي با فرض اين آه وحدتي شديد و . آند ، اعطا مي ي تفاوت  خارج از هر تعريفي از جنبه هم به سوژه و هم به ابژه
طفل در . گيرد ي طفوليت شكل مي هاي روان انسان نقش محوري دارد  در مراحل اوليهآامل وجود داشته باشد، در عملكرد

رسد آه بسيار تعجبآورتر از  آند و به درآي از وحدت مي  ماهگي تصوير خود را در آينه آشف مي18 تا 6ي بين  فاصله
ين. دهد صورت عملي نشان مي وحدتي است آه بعدها موتورِ آنترل بدن به ي  مرحله. شود وار ايجاد مي اي آينه رابطه  ترتيب ب

فرد <شود، جايي آه  هاي دنياي انساني منتقل مي اي مبنايي براي خودشيفتگي اصلي فراهم ميآورد و سپس به ساير قسمت آينه



رك تفاوت جنسي است . شود است آه محور جهان محسوب مي>  من<صرفاً نسخه ديگري از همان > ديگر آودك صرفاً با 
دنياي نمادين را نه )  استروس پس از لوي(لاآان . گذارد گويد و به دنياي نمادين پا مي ي خيال را ترك مي نياي آسودهآه 
آند آه لحظات مهمي را در دنياي آودك تبيين  ها استنباط مي اي از تفاوت ، بلكه شبكه اي از روابط تك به تك ي مجموعه منزله به
ي  زبان در قلمرو خيال با توجه به رابطه. شود ه باعث ورود آودك به قلمرو نمادين و زبان ميپذيرش يك فقدان بالقو. سازد مي

صورت فقدان استنباط  ، زبان به در قلمرو نمادين.  وحدتي غريب بين نشانه و مصداق; شود آامل بين واژه  شيء استنباط مي
ها  يابد آه وارد آن اي مي نشيني و جانشيني هاي هم رهنحوي تمايزبخش از طريق زنجي  تعريف خود را به نشانه. شود مي
هايمان  آنيم آه به واژه گو دائماً بين عناصر نمادين و خيالي در نوسانيم دائماً تصور مي هاي سخن ما در مقام سوژه. شود مي

اما اگر . شوند  تعيين ميها با روابطي خارج از آنترل ما يابيم آن آنيم آه درمي بخشيم و دائماً تعجب مي معناي آاملي مي
ه مذآريت عامل تعيين .  ساز ساخته است ي تفاوت باشد، تفاوت پيشاپيش آل دنياي طفل را مسئله اي براي ورود به عرصه آنن

مذآريت تبديل .  آنيم ها را بخشي از سوژه استنباط مي هايي مختل شده آه آن رحمانه از ابژه پيشاپيش وحدت خيالي با جدايي بي
دالي آه هدفش ايجاد <: آند لاآان مذآريت را چنين توصيف مي. شود هاي پيشين مي اي حاآم بر تمام فقدان تعارهبه اس

> .آند ترتيب دال با حضور خود شرايط اين تأثيرها را تعيين مي بدين.  هاست صورت مدلول تأثيرهايي در قالب يك مجموعه به
هاي  هاي ساختماني و زنجيره دهي دال در زنجيره  مدام تحت تأثير سازماندر اين جا مدلول دقيقاً همان امر خيالي است 

. يرد غايب قرار مي
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ي ديد نشان   و فقدان را در حوزه ي بين امر نمادين و امر خيالي را در سطح ديدن سعي دارد رابطه Le Sminaire XIلاآان در 
لاآان با بررسي . ها اقناع شود تواند با انواع شكل شتياقي آه ميي بصري است ا ، شرط وجود اشتياق در حيطه اين فقدان. دهد

آند آه با تمهيد پرسپكتيو در تابلو پنهان شده  ي سر مرگ تفسير مي ، درباره ، اثر هانس هلباين  لندن گالري نشنالسفرا نقاشي 
اي سراسري مشاهده  دارد تماشاگر سوژهي تصوير در دنياي خيال قرار  بقيه.  اي خاص قابل مشاهده است و صرفاً از زاويه

شيفته مي هلباين تصوير را مملو از نمادهاي رنسانسي . شود رابطه تأآيد مي)  نارسيستي(وار  شود، انگار آه بر ماهيت خو
گوييم و امر نمادين دوباره وارد  ي تصوير را ترك مي شود آه حيطه به هر حال سر مرگ هنگامي درك مي. آند غرور مي

.  بينيم اي خاص مي سازد آه ما تصوير را با فاصله و از زاويه د، زيرا سر مرگ توجه را معطوف به اين واقعيت ميشو مي
، سينما بايد فاصله و زوايا  شود آه از نظر وي ، اين موضوع روشن مي بازگرديمدزد دوچرخه اگر به نقل قول بازن در مورد 

شوند،  اي از روابط مختلف دگرگون مي صورت مجموعه آند آه به ا چنان معين ميها ر تماشاگر از موضع خود ابژه. را بزدايد
توان آن را از ديدگاهي خاص  اي آه مي يافته ي فضايي سازمان  محدوده هايي آه از قلم مو بر جا مانده است نشانه مجموعه

ين. ي ابژه خواند منزله به  حضورش تعجبآورتر از زماني نيست آه وارد اي است آ شود جمجمه اي آه ديده مي  ابژه ترتيب ب
ِ دنيا، مستقل از آگاهي فردي توصيف آرد اين آه  ترين شكل در حكم شناسايي توان به ساده شود و آن را مي قلمرو نمادين مي

و دهي قلمر دهي زبان و سازمان خواني بين سازمان گر نوعي هم تصوير هلباين نشان.  احتمال مرگ خود را تشخيص دهيم
دهنده  ي زبان بايد غايب باشند، پس عنصر شكل دهنده گفتن عناصر تشكيل ي سخن طور آه در لحظه درست همان.  بصري است

ي ديدن ميآورد و  نگاه را به عرصهسفرا . ي مشاهده بايد از دنياي فراگير بينش غايب باشد به فاصله و موضع سوژه
  . خواهد از آن غفلت آند  تكيه دارد، اما دائماً ميشود آه تصوير بر آن ترتيب شاهد جدايي مي بدين

طفل با نگريستن به مادري آه او را در برابر آينه قرار .  اي تداخل امر نمادين با امر خيالي آشكار است ي آينه در ابتداي مرحله
آند و ما با اين نگاه   تأييد مياين نگاه مادر است آه اعتبار تصوير طفل را. آند دهد، تصوير خود را در برابر آن تأييد مي مي

. زند  شرايطي ثانوي وجود دارد آه آن را برهم مي ي خيالي دوگانه ِ رابطه يابيم آه در بنيان درمي

شود آه صرفاً بايد نوعي  ، يك تفاوت انجام مي ي يك نگاه آند، ولي اين آار به بهاي ارائه ي خود را با طفل تأييد مي مادر رابطه
ي فقدان بالقوه  منزله سازد  به ِ واحد آل قلمرو بصري را ايجاد يا نابود مي  اين واقعيت آه نگاه مذآور در آن.شباهت باشد
نون ما در موضعي قرار داريم آه اين .  دهد آه چرا چشم در حالت مرسوم همواره شرور است شود، توضيح مي حس مي ا

شود،  دهي مي تغيير سازمان دهند بي نگاه ديگران چنين چيزي را نشان نميادعاي لاآان را بفهميم آه امر بصري با نگاه البته 
آارآردِ : نويسد لاآان مي.  ي بصري چنان ساختار يافته آه تأثيرهاي مشخصي قابل مشاهده است اين واقعيت آه هر حوزه

گريزد و  از تنگناي شكل بينش ميِ لكه و نگاه اين است آه بفهميم آدام يك پنهاني حاآميت دارد  چه چيز همواره  زمان هم
بازن مايل است از دوربين صرف نظر آند، زيرا دائماً دنياي آثرت . يابد صورت آگاهي مي رضايتش را در خيال خويش به

اي  ، هر نشانه گيرد آه در آن نگاه جاي آن را در دنيايي بصري مي. پس به هر بهايي بايد سرآوب شود. آند خيالي را تهديد مي
ي  توان با تضاد بين نگاه و نقطه ي سينمايي تفاوت بين امر نمادين و خيالي را مي از جنبه.  حذف شده است>  قدان بالقوهف<از 

ي ديد همواره مرتبط با يك ابژه است  ولي تا جايي آه ابژه وحدتي فرضي دارد همواره امكان  نقطه. ديد استنباط آرد
ي ديد، اولويت ديدن  نقطه.  ي ديد آلي هست همواره امكان وجود نقطه.  ا محتمل نيستي ديده ي آن همراه با تمام نقطه مشاهده

هر حال نگاه اساساً ناقص  به. ي ديگري تأمين شود وسيله تواند به ماند، مي ي ديد بر جا مي آند زيرا آنچه از يك نقطه را حفظ مي
  ي نگاه نه با علم نورشناسي حوزه.  هاست گاه مرتبط با ساير نگاهيابد، ن ي ديد با يك ابژه ارتباط مي در شرايطي آه نقطه.  است

سي است دهد آه  ي نگاه ما موضعي ارائه مي شود آه ابژه ، بلكه با اين واقعيت تعيين مي آه در آن نگاه داراي نقطه هن



 آه اين سَري است آه از نقاشي مهم آن. شود ، بلكه بر سطح جا به جا مي اي نيست توانيم به آن بنگريم و اين نگاه نقطه مي
  . نگرد هلباين برميآيد و به ما مي

اما چنين تصوري . دهد ، پرسپكتيوي ايستا به ما نشان مي ِ ديدن چنين برآيد آه فيلم ايدهآل شايد از اين توضيح در مورد لذت
  يك سو گرايشي به طرف ايستايياگر از . سازد ي غفلت از ديالكتيك لذت و اشتياق است آه فرويد بر ما آشكار مي نشانه

شود و  ها اين ايستايي به حرآت تبديل مي هنجار بخشيدن به هيجان در بطن روان وجود داشته باشد، تكرار لحظاتي آه در آن
ني ، پسر آوچك هنگام بازي تمام در فراسوي اصل لذت.  رسد اجباري است ناپذير مي سطح هيجان به حدي تحمل اش  نش

ند ء را به انتهاي سيم ميوقفه شي بي ي  ي فرويد تجربه گفته اين عمل آه به. اندازد، صرفاً براي آن آه برگردد و دوباره آغاز 
ي آمدن است  يافته و لحظه  تنش شدت ي اضطراب دهد آه اين لحظه همان لحظه آند، نشان مي جدايي از مادر را بازسازي مي

آنچه فراسوي اصل لذت وجود دارد، صرفاً واقعيتي تهديدگر . افكند را به خطر ميشود  خود  اي دائمي زنده مي آه در چرخه
اي آه در آن خود  دهنده اش هيچ حد  حصري ندارد، واقعيت لحظات شكل مندي ، بلكه واقعيتي است آه زيان و خارجي نيست
شويم آه صرفاً با مرگ اقناع  يان ميپا ها مجبور به تكرار حرآات بي  لحظاتي آه در آن يابيم ي جدايي مي را در لحظه

ي  وسيله ي ديداري پس از آن آه به حوزه. شود ، با امكان بازگشت به شرايط سابق ايجاد مي اشتياق صرفاً با فقدان. شوند مي
ه فرد جذابيت رئاليسم آلاسيك در اين است آه نگا. آند ي ليبيدويي پيدا مي شود، جنبه نگاه فرد ديگر از حالت وحدت خارج مي

شود آه  خطر چنان ظاهر مي.  ي ديد است دهد، اما اين آار همواره توأم با ضمانت برتري بر نقطه ديگري را ارائه مي
فع آرد  در انجام همين آار است آه مي مي اي آه تفكيك شده تنها به اين شرط  ، در محدوده توانيم لذت را بيابيم توان آن را 

ته مورد نظرند در اين جا شرايط نمايان. گرددآه دوباره به وضعيت پيشين بر ، تصاوير  ، فيلم تصاوير متحرك: گر ن
  .  رود، اما از همان ابتدا بر اين خطر فايق ميآييم جايي است آه زير سؤال مي اين خطر حرآت و جابه.  زن چشمك
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اي آه  ي پيچيده ، همان چرخه يننده دريابيماي از تبادلات بين پرده و ب توانيم برمبناي مجموعه منطق اين حرآت متناقض را مي
سينما دائماً .  ام هاي روي پرده پنداري يكي از شخصيت ذات ، بلكه بنابر روند هم تنها تماشاگر سينما هستم دهد من نه اطمينان مي

ه اي دائمي در مستطيلي ثابت قرار مي صورت نقطه مرا به ممكن آن نقطه را بنابر ي نماها، حرآات نا دهد و دائماً پيشرفت پيچي
براي تحليل اين فرايند نياز به مفاهيمي داريم آه بِنوِنيست . دهد آند و تحت تأثير قرار مي ي وقايع روي پرده مخدوش مي منطقه

گويد آه براي رسيدن به درآي منطقي  بِنوِنيست مي. آند ي گزاره ايجاد مي ي ارتباط آلامي و سوژه براي ايجاد تمايز بين سوژه
لالي ي زنجيره  بايد گوينده در مقام سازنده ِ اهميت زبان براي ذهنيت ِ آامل از جملات و درك ، از گوينده در مقام  ي است

طابقت دنيا  زبان است و >  من<،  ي گزاره  سوژه ي فلسفي تمايز بين سوژه: ي دستور زباني متمايز شود سوژه آه داور 
را >  من<تواند بين واژه و جهان تمايز قائل شود و دائماً  آه نمي>  آن<،  باط آلاميي ارت  سوژه آاوانه ي روان سوژه

ه. آند افكني و ثبات آن را تهديد مي نقاب ذآر  بخش نقطه آرامش> ِ من<،  اين تمايز بين تماشاگر در مقام بينن ي ثابت و تماشاگر 
هچنان آه آن. شود يا مؤنث در نمايش وقايع بر پرده مخدوش مي بر زبان < >آند بيان مي<ي مذآر يا مؤنث فيلم را   بينن

شويم آه چه تهديدي پيش ميآيد اما  ترتيب متوجه نمي بدين. سينماي هاليوود شديداً به ايجاد چنين تقارني علاقه دارد. >ميآورد
اين بازي با روند توليد متن ما . شود يتواند آامل باشد، زيرا وجود فيلم دقيقاً در جدايي بين اين دو ميسر م اين تقارن هرگز نمي
هايي  اي از جدايي ي گزاره آه در آن متن حكم تصريح مجموعه عرصه. برد شناسي مي ي آلاسيك نشانه را به خارج از عرصه

سئله را دارد آه براي ايجاد وقايع جابه جا مي قد سوژه نه حضور آامل ن. برد ها را زير سؤال مي ي ايجاد اين جدايي شود و 
.  پس در حرآت بين اين دو تقسيم شده است;  ي تأثير ساختارگرايي سنتي است دهد و نه نتيجه سنتي را ارائه مي>  مؤلف<

عدم تجانسي (روايت همواره با عدم تجانس و افزونه .  ، تناقض بين روايت و گفتمان نيز هست تناقض ارتباط آلامي و گزاره
ي فرايند  منزله  گذر از غفلت به شناخت است ولي اين گذر به داستان. رود پيش مي) ادآه بايد بر آن غلبه آرد و گسترشش 

هر روايتي هميشه داستاني تعليقي . ( ِ فروپاشيده است بخش براي وحدت شناخت همواره راه حلي آرامش. شود پنداشته نمي
و براي نماياندن خود )  تبييني گفتمان  منزله هبايد جايگاه خود را ب. روايت بايد زمان بازگويي خود را منكر شود.)  است

. ي هويت و شناخت آامل نفي آند منزله به

هاي آمريكايي  ديوارنوشته:  يك نمونه

ِ لذت آن لازم است تا منطق تناقضي را بررسي آنيم  واقعيت و لذت آن واقعيتهاي آمريكايي  ديوارنوشتهبراي فهم فيلمي چون 
بايد بگوييم آه اين آار باعث پيدايش موضعي . شود  فراهم ميآورد، اما اين موضوع را منكر ميآه جايگاهي براي بيننده

خودي خود آافي است و نياز به  ، اين رويداد به انجامد، و چنان آه بازن آرزو داشت ي ديد مي شود آه به ايجاد نقطه مي
، فراموضعي   جانبه نوعي حضوري همه ارآننده بهاين موقعيت اميدو. گري از زوايا يا موضع خاص دوربين ندارد روشن

، تناقض در روند توليد و نفي روندي آه از همان ابتداي روايت شكل هاي آمريكايي  ديوارنوشتهدر .  پيوندي آام خيالي است
 امرِ مسلّم دچار گرچه ما نسبت به تصميم اين.  آند مسلم است دانيم آرت هندرسن شهر را ترك مي گيرد اين واقعيت آه مي مي

شايد اين هويت زير سؤال برود و .  ي هميشگي رئاليسم آلاسيك مربوط به هويت است ، مسئله همچون مسئله شويم تعليق مي
در عين حال اين خوانش دوباره ضروري . شود   دوباره در متن خوانش مي اي معوق بيان دچار تعليق شود، اما در لحظه



اگر . پاشد گيرد فرومي  هويت و حقيقت مفهوم شخصيت آه رئاليسم آلاسيك براساس شكل مي، مفهوم است زيرا بدون آن
روايت صرفاً بازگويي ;  اي نخواهد داشت نباشد، ديگر داستان هيچ نكته) يا بد يا هر چيز ديگرقهرمان واقعاً خوب 

ي ديد براي بيننده نيز  ي ايجاد نقطه يجهگشايي هويت آرت هندرسون نت گره. اي از ماجراهاي پي در پي خواهد بود مجموعه
. شود آنند، فراهم مي ي ديد را تهديد  هويتي را جايگزين مي  اما لذت چنين آاري با دو نگاهي آه نقطه هست
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اگانه بررسي آنم خواهم آن هريك از اين دو نگاه نظمي متفاوت دارند آه مي ها در چارچوب نظام  ، زيرا يكي از آن ها را ج
. شود، در حالي آه ديگري خطر اختلال در نظمي بسيار متفاوت را دربر دارد ي ديد تضمين مي گيرد آه با نقطه ي قرار ميلذت

ي  اين نگاه آه در يك نماي نقطه. گيرد دهد آه در روايت هنگام ورود دختر شكل مي ي نامتجانسي را ارائه مي اولين نگاه لحظه
اطميناني نسبت به آرك  آند ايجاد بي دار نمي د، هرگز يك هويت خيالي  آامل را مسئلهجاي مطمئني دار)  آرت هندرسنديد 

ه مسير هاي آمريكايي  ديوارنوشته  بدين ترتيب.  خواهد شهر را ترك آند يا نه اش در شبي آه بايد تصميم بگيرد آيا مي و آين
ي جنسيت دارد، شناختي آه نخستين نيروي حرآتي آن را پيمايد آه تلاشي نوميدانه براي نف صورتي مي آلاسيك روايت را به

  شويم ي ديد ما است و هنگامي آه از وجود آامل خود در جهان جدا مي نگاه سريع دختر معرف نگاهي به نقطه. آند ايجاد مي
شود،  بدين  شناسد، تبديل به فردي ديگر مي چنان آه آرت براي آسي آه او را نمي(آند  توجهي را به موضع ما جلب مي
براي آن آه خودمان را آاملاً در ). دهد شود و احساس امنيت نسبت به امر خيالي را از دست مي ترتيب از جايگاه خود آگاه مي

برانگيز  براي آن آه بر نگاه تشويش. عنوان ضامن هويت عمل آند تواند به ، بايد اصلي را بيابيم آه مي جهان جايگزين آنيم
ها را نفي  ي متقابل بين نگاه بايد پدري بيابي فردي آه مظهر هويت اصلي و قدرتي باشد آه امكان رابطه،  مادر غلبه آنيم

،  من جك پيشرفت وي از مقام معلم مدرسه به فرعون و وُلف. پردازد وجويي مي آرت هندرسن به چنين جست. آند مي
ي ديد را دوباره  برد، فردي آه نقطه اوت را از بين ميآند  امكان تف وجوي پدري است آه او را در هويتش تثبيت مي جست

سه نما از آرت آه در حال تماشا شويم  ي ديد ديگري مي ي استوديوِ راديو شاهد سكانس نقطه در صحنه. آند در نگاه تأييد مي
يدههاي راهنماي من جك در حال نمايش همان سكانسي آه قبلاً زن بور را پشت چراغ ، دو نما از وُلف است ).  ايم ي و رانندگي 

  .  شناختي براي غلبه بر خطر قبلي پديد ميآورد اين حالت

تواند همان منطق را در دو  آند، ولي انسان فقط مي هاي چهار پسر غفلت مي ي داستان مخالفم آه اين رهيافت از تلاقي پيچيده
هاي  ديوارنوشتهو نشويل : اند ها در يك سطح يم آناشتباه است آه فكر آن).  ميلنر موردي خاص استنفر از اين سه بيابد 

اند، در  هاي سينمايي ديگري گرفته هايي هستند آه گرچه تمهيدات  وسايل را از مكتب فيلم دو فيلم از مجموعهآمريكايي 
ي  شيوه وتي بهي ص دو مورد از آشكارترين اين ترفندها عدم استفاده از حاشيه. مانند چارچوب عملكرد سنتي هاليوود باقي مي

اي است  گونه ها به ، پيشرفت فيلم با الهام از اساتيدي چون ولز، گدار  سينما وريته و از سوي ديگر ازدياد شخصيت متعارف
مدتاً به هر دوِ اين بداعت. گيرد مي>  هايي از زندگي گوشه<ي روايي را آزادي  آه جاي سيطره ي صدا و نه ساختار  منزله ها 
. دهند ، صداها را بارزتر جلوه مي دهد آه براي پيشبرد روايت به روال مرسوم تحليل دقيق صدا نشان مي. آنند عمل مي

اي است آه با  ، نمونه ي ژاك ريوت  ساختهشبح فيلم . گذارد ها بر حرآت سنتي روايت تأثير نمي همين نحو ازدياد شخصيت به
دادن  شدن افراطي فيلم و عدم توانايي اصيل براي پايان  به بهاي طولانيپاشد، اما اين آار ها روايت را فرومي ازدياد شخصيت
دهد آه هنگام نشستن در  ، شناخت و امنيتي ارائه مي اين ديدگاه آرت هندرسن است آه در چارچوب روايت. شود آن انجام مي

آند، زيرا  ر روايت اشاره ميو همين اولويت بصري است آه به نقش محوري و سنتي او ;  بريم سينما از ديدنش لذت مي
ظيفه من جك نامي است آه واقعيت خود را  براي ديگران وُلف. يابد او پدر را مي. دهد اش را انجام مي ي خيالي آرت آخرين 

 چنين شناخت  ترتيب بدين. تواند نام و صاحب نام را با هم متحد سازد يابد، اما آرت مي صرفاً در دنيايي متفاوت از صدا مي
او يك نگرنده است  براي ديدن جهان بايد . ملي نسبت به اين آه او آيست و چه بايد انجام دهد، اطمينان به وجود ميآوردآا

گيرد آه  ، آرت در موضعي قرار مي آند اما در آخرين نماهاي فيلم ساز مي نگاه دختر اين هويت را مسئله. شهر را ترك آند
شود و از  ، مواضع جابه جا مي پيش از آن آه دختر بداند او آي و آجا بوده است. د آندتواند برايش مشكلي ايجا نگاه او نمي

اهميت پيشرفت آرت به .  رسد آه از همان ابتدا مسلّم است ي ديد هواپيما است آه فيلم به پيشرفت در مسير شناختي مي نقطه
پس معني .  اي مقيم آانادا است گويد آه وي اآنون نويسنده شود آه تيتراژ پاياني فيلم به ما مي سوي درك فيلم زماني برجسته مي

نگاه ديگر در فيلم نظم متفاوتي .  ي ديد خود را به ما ارائه داده است تلويحي اين است آه وي اين داستان را نوشته و نقطه
اين نگاه . دارد ماشاگر عرضه ميتري از جدايي به ت ي بسيار تهديدگرايانه آند و لحظه ي ديد را جا به جا مي اساساً نقطه; دارد

جان ميلنر  آرول به اتومبيلي يورش . ها، بلكه در فضاي بين پرده و مخاطب وجود دارد ِ بين شخصيت نه در فضاي داستاني
گذارند، تايرهايش را  ها با اتومبيل مسابقه مي آن. اند شان پرتاب آرده برند آه مسافرانش از سر بلاهت چيزهايي به طرف مي
ي ديد يا ملاحظات داستاني  در اين بين تغيير جاي دوربين ديگر براساس نماهاي نقطه. آنند ميآورند  آن را آفآلود ميدر
،  دهيم ي ديد خود را از دست مي شكند، براي يك لحظه موضع و نقطه  درجه را مي180ي  هنگامي آه دوربين قاعده.  نيست

نگرد، فضاي داستاني  هنگامي آه فيلم به ما مي.  در اعمال جان و آرول داردِ مشخصي ي داستاني گرچه اين موضوع انگيزه
ي شعف است آه در آن آرول روي  ، و اين حرآت به سوي امر نمادين همان لحظه اين برخورد با امر واقع. شود شكسته مي

و به ما نشان )  ي آافي آشكار است ازهاند نمادگرايي جنسيتي بهپاشد و ميلنر تمام تايرها را درميآورد  تمام اتومبيل آف مي



اگر آرت لذت امنيت  موضع خود را .  ي آن است ِ تنش و تخليه ، همان لذت ترِ لذت اين صحنه اي ِ ريشه دهد آه ماهيت مي
ه  يابد و نه هيچ موضعي بلكه اي است آه صرفاً با مرگ پايان مي فراهم ميآورد، آارآرد جان ميلنر همان تكرار تهديدآنن

اگر چنين بود لذتي را آه .  خواهيم بگوييم آه ميلنر در فيلم جايگزيني واقعي است نمي. دهد وقفه ارائه مي عمدتاً حرآت بي
زمان با ساير  ي عنصري آه تعريف خود را خارج از فضاي هم آرد، اما وي در مقام نماينده آرت فراهم ميآورد، ضايع مي

چنان آه بعداً استدلال خواهيم آرد، ماهيت سياسي . آند اي بالقوه مخاطرهآميز معرفي مي شيوه يابد، زمان را به ها مي شخصيت
آند آه قابل  مال زماني را معرفي مي اي ميني شيوه ميلنر به.  فيلم وابسته به سرآوب زمان خارج از روند رشد طبيعي است

.  هاست تر از آن ا تفاوت دارد، زيرا وي مسني طبيعي نيست نگرش او به اين فرهنگ با ساير پسره تقليل به اين چرخه
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ي مخاطب  مسئله

 مسائل رئاليسم و فيلم را از هرگونه بررسي در مورد شرايط اجتماعي توليد و درك فيلم دور آرده  ام شايد آنچه تاآنون گفته
دهد، و صرفاً او را  الي قرار ميدهي متن بيننده را صرفاً در حرآت نازماني بين عناصر نمادين و خي تأآيد بر سازمان. باشد

طور آلي در نبردي دائمي بين  شايد از اين موضوع نتيجه بگيريم آه فيلم  تلويحاً هنر به. سازد با واقعيت تفاوت مواجه مي
 توان ي مفاهيم آلي و مشخصي است آه مي هدف من ارائه. ِ ايدئولوژي و تهي بودن واقعي امر نمادين قرار دارند آمال خيالي

ي خيالي متن و بيننده نخستين  اين آه جدايي از رابطه; ي مشخص اجتماعي به آار برد ها را براي تحليل فيلم در لحظه آن
تواند در  ي خيالي مي گسست رابطه.  اين موضوع از زمان برشت آشكار بوده است.  شرط پرداختن به مسائل سياسي است پيش

اين موضوع در مورد اغلب آارهاي . خودي خود هدفي سياسي را شكل دهد بهها  ِچپي نسبت به سوررئاليست ذهنيت فوق
  . يابد ي نظري مي هايي پشتوانه بندي مسلماً اين ديدگاه در چنين فرمول.  شود نيز صادق است آوانگاردي آه در سينما انجام مي

ي ديد براي تماشاگر تحت تأثير  نقطهنشان دهد آه چگونه روند ايجاد هاي آمريكايي  ديوارنوشتهاميدوارم تحليل من از 
ِ متني اهميت دارد، اين است آه  دهي ي سياسي در مورد اين سازمان آنچه از جنبه. گيرد پنداري قرار مي ذات سازوآارهاي هم

لي از آن پرهيز مي اما اين صرفاً تناقض نيست آه به; سازد تماشاگر را از قلمرو تناقض دور مي اي  شود، بلكه مجموعه طور 
فيلم در حكم تصويري از . اند ي آمريكا پديد آمده هاست مواردي آه در اثر تأثير جنگ ويتنام بر جامعه خاص از تناقض

توانيم از موضع  دهد، معصوميتي آه مي ي معصوميت نشان مي  فرزندان نسل آنِدي را در دوره آمريكاي پيش از جنگ ويتنام
در واقع آرت هندرسن . آند ن شناخت ما را خارج از قلمرو سياست  تناقض فرض مي، ولي اآنون اي شناخت به آن بپردازيم

ه توان آن را  پردازد آه ديگر نمي ي آمريكا مي آند و به تأمل در مورد واقعيتي در گذشته اي است آه در آانادا زندگي مي نويسن
شايد وي از سربازي .  ي از سرآوب ويتنام استآند، شاخص ديگر اين واقعيت آه نويسنده در آانادا زندگي مي. (حفظ آرد

،  در فيلم.) شود تحقيق در مورد اين تصميم باعث بروز تناقض مي. گريخته باشد، اما حرفي از اين موضوع به ميان نميآيد
 ي متجانس شهري اين آه هيچ راهي نيست تا نيروهاي خارجي وارد جامعه. يابد گذر از معصوميت به روند رشد تقليل مي

موضع .  ي حيات انسان است ميرند، اما اين صرفاً بخشي از چرخه شوند و مي ها بزرگ مي انسان. آوچك در آاليفرنيا شوند
ه پس از جنگ ويتنام صرفاً تفاوت اندآي مي . شود جنگ ويتنام سرآوب  برطرف مي. شود آند موضعي خيالي مي بينن

هايي از  ، واضح است آه مخالفت ما صرفاً با اين واقعيت نيست آه گوشه به هر حال اگر چنين نقدي از فيلم ارائه بدهيم
ها جزو شرايط  خاطبان  بازنمايي آن. شود ي فيلم با مخاطبش ابراز مي  بلكه نسبت به آل رابطه واقعيت جا مانده است

ي مهم صرفاً واقعيت  نكته. شود اده مياند، و نه صرفاً واقعيتي از پيش موجود آه نشان  در هر فيلم يا اثر هنري>  رئاليسم<
تن نيست ، چنان آه  ما بايد تأثير متن را در چارچوب روندهاي اجتماعي درك آنيم.   بلكه واقعيت خود متن است خارج از 

.  اش بررسي آنيم ي بين خواننده  متن را در مختصات تاريخي بايد رابطه

  ها و عواقب  گيري نتيجه

بندي  هايشان طبقه دهي گفتمان شناسي متوني استدلال آردم آه مطابق با سازمان ام در مورد نوع ت قبليمن در يكي از مقالا
اي خارجي نيست آه  ، ابژه امر واقع. شود ، بلكه روابطي است آه براي خواننده ثبت مي ي مهم نه محتواي متن نكته. شوند مي

. شود اش بازسازي يا قطع مي ي سوژه با تجربه ده است آه در رابطهي بين متن و خوانن در متن بازنمايي شود، بلكه رابطه
اي است آه با واقعيتي فرضي مطابق شده  نفع سيطره ي بين متن و خواننده به ي آلاسيك متكي بر محور رابطه رئاليسم از جنبه

هي مشخصي است آه ضرورتاً  را حفظ آند ماحصل سازمان>  طبيعي<اي  اما اين سيطره بسيار بيش از آن آه رابطه;  است
تا اين جا واقعيتي آه سلطه يافته در تناقض با تعيّنات حاآم بر ايدئولوژي واقعيت . دهد عملكرد خود را تحت تأثير قرار مي

، زيرا واقعيتي  دهي اساساً ارتجاعي است توان مترقي شمرد، اما به هر صورت اين سازمان پس چنين متني را مي.  بوده است
توان  متناوباً مي.  ، واقعيتي آه اساساً نامتناقض و تغييرناپذير است سازد آه مستقل از فعاليت متن و خواننده است  ميرا مطرح
رد آه خارج از هر سيطره ها را چنان سازمان گفتمان در پايان . اي باشد و اساساً هرنوع نظم ايدئولوژيك را براندازد دهي 



تر از  اي مثبت شيوه توان فيلمي انقلابي ساخت آه موضع سنتي تماشاگر را به  آه آيا ميآنم ، اين پرسش را مطرح مي مقاله
وضع سيطره گرايي به ي فيلم نظام برانداز واژگون سازد؟ آيا اين مثبت شكني ساده ساخت م  ي خيالي جاي گرفته است؟  ناچار در 
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جاي ترديد نيست آه آن مقاله تحت تأثير فرماليسم و . تر خوانداي مساعد توان بر زمينه ي قبلي را مي آنم آه مقاله البته فكر مي
نويسنده . سازد خواننده را جدا مي/ ، متن و نويسنده  نقد سنتي. ي پشت سرگذاردن آن را دارد اي است آه داعيه ساختارگرايي

ه مي تواند معاني مي ند آه بعد به خوانن ي  ن برجسته شده سوژه را نتيجهي  ديدگاهي آه در مقاله. رسد اي به متن تزريق 
ناپذيري و جدايي متن را حفظ  ، اما تخطي سوژه صرفاً برآيند مواضعي است آه به آن تعلق گرفته است. (داند ساختار مي

مدتاً ساختاري  آند آه ديگر محتوايي تخطي مي ناپذير نيست آه از طريق نويسنده تعينات واقعيت خود را به دست آورده بلكه 
يين مي خواننده را در مواضع/اپذير است آه واقعيت و نويسندهتغييرن اگر ). آند، ولي متن چنين وجود مجزايي ندارد شان ت

يا نويسنده در توانيم متن  خواننده  ، ابدا نمي  خواننده را در متن بياميزيم پنداري آه در اين مقاله بيان آردم ذات بنابر نظام هم
مدتاً تحليل فيلم در چارچوب لحظه.  جدا سازيمرا )  ي اول مقام خواننده پس ممكن است .  ي اجتماعي مشخصي است مسئله 

اري ذات بتوانيم تعيين آنيم آه چه هم همين دليل  اي ندارد، به متن هيچ وجود جداگانه... شود  هايي با چه آساني انجام مي پن
در واقع هر خوانشي بايد تحليلي مشخص .  ام پيشنهاد دادم ي قبلي لهاي شد آه در مقا گونه شناسي متون به توان خواهان نوع نمي

هاي خاص  نه تلفيقي از پيش  باشد آه ممكن است مفاهيم آلي مشخصي را به آار گيرد، ولي اين مفاهيم در چارچوب تحليل
  . معين تبيين خواهند شد

ساز  فيلم.  هاي تلاقي اين دو است ، بلكه يكي از روش ستي خواننده با متن ني ي واقعيت خارجي يا رابطه رئاليسم ديگر مسئله
ه را به رابطه متقاب . >تشخيص دهد<اش با پرده جلب آند تا بيننده بتواند روابط اجتماعي تصوير شده را  بايد توجه بينن

اين . آند ي فيلم جلب مييافته است آه توجه مخاطب را به واقعيت تماشا ِ نمايش روابط اجتماعي> ِ غرابت<توان گفت آه  مي
زمان  توان آن را حفظ آرد، و ما در يك لحظه هم رود و ديگر نمي پنداري از بين مي ذات افتد آه هم اي اتفاق مي امر در لحظه

  .  آنيم ِ آن درك مي ي خودمان را با بازنمايي آنند  رابطه روابطي را آه آن هويت را تعيين مي
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